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 Political  سياسی

 
  ھای احمد کايا يوسف ھايال اوغلو، سراينده ترانه

  بھرام رحمانی: برگردان و ارسال از
 ٢٠٢٠ مارچ ١٣

 

 مادر
 گاه تير و کمان نداشتم مادر، من ھيچ

  ام  ای را زده  نه پرنده

  ام   کسی را شکسته ۀنه شيش

   چندان خوبی ھم نبودم ۀاما، بچ

  ھميشه گردن خود را شکستمگاه دلت را نشکستم،  ھيچ

  من در طول زندگی، ھميشه خود را آزردم

  ھرچند ساکت به نظر آيم

  ام مادر  مغرور و شورشی

  مانند يک نيزه

  ينهئھميشه در مقابل آ

  صاف ايستاده ام مادر

  گاه کاری نکردم که به تو بد بگويند من ھيچ

  دار شود  يا آبرويت لکه

  ام  بيدهام کو  ھای زيادی به سينه  اما مشت

  ام  قلبم را بسيار فرسوده کرده

  ام  من در طول عمرم، بيش از ھمه خود را محاکمه کرده

  ای نداشتم مادر  گاه معشوقه من ھيچ

  ای ساختم  نه آشيانه

  گاه بخت با من يار بود نه ھيچ
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  عمرم ھدر شد

  م را ببوسمکه، حتی کودک بدون آن

  ھرکه را از صميم قلب دوست داشتم

  به ديگری داددلش را 

  مرگ شد ی دقئيک مرغ عشق داشتم، که آن ھم از تنھا

  ھا شير دادی مادر؟  مگر تو ھميشه مرا با تلخی

  يا به اسم فرزند سنگی بزرگ زائيدی مادر؟

  اذيت نيستم، درزحمت نيستم، به ھيچ وجه در فلاکت نيستم

  تنھا روی عسل تو مگس نشست؟ بگو؟

  خب مرا به دنيا آوردی،

  ه سرشتی؟اما با چ

  ام مادر  ی نداشتهئياؤمن ھيچ ر

  نه برای تو آسايش به ارمغان آوردم

  نه خود روی آسايش ديدم

  در اين زندگی حتی يک عکس شاد ھم از ما گرفته نشده

  صاحبم مادر  شده بی مانند کليدی گم

  ام  گر بر شانه نه دست نوازش

  نه دست مھربانی بر موھايم

  ھايم مادر  وان روی جاده ر فايده  مانند گل و لای بی

  خيس شدنم

  لرزيدنم

  مانند بارانم مادر

  ھايت را در کدامين دريا ريختی مادر  ساليان سال اشک

  آه بميرم من

  تو مرا به چه اميد زائيدی مادر؟

  زندگی مگر چيست مادر؟

  يک بازی نيست مگر؟! يک قصه

  ھايم شکست  ببين، اسباب بازی

  عمرم گذشت

  عشقم ھدر شد

  .گاه بزرگ نشدم  من ھيچباور کن

  

  


